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که  در حالي  بعد  انداخت.  به همسرش  نگاهي  زير چشم،  از  و  مرد خنديد 
مي‌لنگيد، با عجله پا از درگاه اتاق بيرون گذاشت. پاپوش‌هايش را پا کرد و به حياط 
رفت. زن که مشغول آسياب کردن گندم بود، دست از کار کشيد. کنجکاو مرد را تماشا 

کرد و گفت: »خير باشد. کجا با اين عجله؟!«
با  و  گذاشت  دهانش  کنار  را  مي‌کرد، دستش  باز  را  کوچه  در  که  حالي  در  مرد 
»اوي...  داد:  برسد، جواب  به گوش زن  صدايي که سعي مي‌کرد در عين آهستگي 
از  نامه‌اي  با  برُدم... مسلم... مسلم‌بن‌عقيل! شنيده‌ام  ياد  از  آنقدر هول شده‌ام که 

طرف »اباعبدالله« به کوفه آمده است.«
زن با شنيدن نام اباعبدالله و مسلم خوشحال شد. خنديد و دست‌هايش را رو به 

آسمان بلند کرد و گفت: »حتم دارم براي درست کردن اوضاع آمده است.«
مرد شانه‌اي بالا انداخت و در همان حال از خانه خارج شد. بعد در حالي که سعي 
با پدر و  ناگهان  به پيچ کوچه رسيد،  تا  اما  افتاد.  راه  به  بردارد،  مي‌کرد سريع قدم 
پسري که همسايه‌اش بودند، سينه‌به‌سينه شد. پسر جوان که کمي جلوتر از پدرش 
با مرد لنگ برخورد کرده بود، به عقب سر برگشت و با خنده گفت: »آه... پدر جان. 

بيا که همسايه‌ي عزيزت جناق سينه‌ي مرا شکست!«
پدر جوانک خنديد. خود را کناري کشيد و به مرد لنگ گفت: »آهاي همسايه... 

تا جناق سينه‌ي مرا نيز نشکسته‌اي، بيا برو که معلوم است خيلي عجله داري.«
مـرد لنـگ کـه از خجالـت سـرخ شـده بـود، دسـت بـر سـينه گذاشـت و جواب 
داد: »شرمسـارم همسـايه‌ي عزيـز! راسـتش آنقـدر دسـتپاچه‌ام کـه نمي‌دانـم راه 

بـروم يـا پـرواز بکنم.«
پدر جوانک چشم‌هايش را تنگ کرد و با کنجکاوي گفت: »خير است! بايد اتفاق 

خوبي برايت افتاده باشد. درست است؟«
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مي‌گويد.  راست  »پدرم  پرسيد:  و  گرفت  را  لنگ  مرد  بازي  هم  پسر‌جوان 
نمي‌شود به ما هم بگويي چه شده است؟«

مرد لنگ گفت: »راستش مهمان عزيزي از گرد راه رسيده است. مي‌روم ببينمش.«
پسر جوان با شتاب گفت: »مهمان هم که حبيب خداست...«

مرد لنگ سرفه‌اي کرد و آهسته گفت: »اينطور که شنيده‌ام، براي رساندن خبري 
مهم آمده است.«

پدر و پسر، هر دو با هم پرسيدند: »مهمان تو؟ رساندن خبري مهم؟!«
مرد لنگ نگاهي به دور و بر انداخت و دوباره آهسته گفت: »مهمان من نه! مهمان 
کوفيان. شما هم مي‌شناسيدش. اصلاً بهتر است با من همراه شويد تا در راه برايتان 

بگويم ماجرا از چه قرار است.«
هر سه راه افتادند. مرد لنگ آن چه را که از آمدن مسلم و نامه‌ي همراهش شنيده 
با شنيدن ماجرا،  براي همسايه‌اش نقل کرد. پدر جوانک  با آب و تاب فراوان  بود، 
لحظه‌اي سر جاي خود ايستاد و با تعجب پرسيد: »چه مي‌گويي؟! چطور ما چيزي 

نشنيده‌ايم؟ چه موقع آمده است؟«
نامه‌ي  بلند گفت: »کجا؟ کجا مي‌خواهد  با صدايي  و  با عجله  پسر جوان هم 

اباعبدالله را بخواند؟ آيا اباعبدالله هم...«
مـرد لنـگ فـوري دسـتش را جلـو دهـان او گذاشـت و گفـت: »چـه خبر اسـت؟! 
همـه را خبـر کـردي! مگـر نمي‌دانـي دشـمنان آن‌هـا بسـيار بيشـتر از دوستانشـان 

هسـتند؟ قـدري صبـور باش.«
پسر ساکت شد و سر به زير انداخت. پدرش پرسيد: »حالا با اين وضعيت نابسامان 

کوفه و ناخشنودي حکومت کجا منزل کرده است؟«
مرد لنگ با صدايي آرام جواب داد: »در خانه‌ي مختار ثقفي.«
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